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ما در حیـاط خانه مان یک درخت شـاتوت و 

یک گیـلاس داریـم. مـادر من هفته ای سـه 

بار تن و بدن پدرم و ذخایر آبی کشـور را برای 

آب دادن به این دو درخت می لرزاند تا آن ها 

در تابسـتان یـک پیالـه میـوه بـه مـا تحویـل 

بدهنـد. عـلاوه بـر اجبار بـر پرداخـت قبض 

آب، پـدرم بـه دلیـل قربان صدقـه  درختـان 

رفتن فراوان از سوی مادرم، درختان را رقیب 

سرسخت عشـقی خود می داند. هرگاه من 

به مادرم می گویـم نمی خواهم فرزند طلاق 

شـوم و باید درختان را قطع کنیم، اشـک در 

چشمانش حلقه می زند. گیلاس و شاتوت را 

می بوسـد و بغل می گیرد و می گوید:«حتما 

کـه نبایـد میوه بـدن. همیـن که سایه شـون 

بـالای سرمونـه و هـوای آلـوده حیاطمون رو 

تمیز می کنن باید ممنونشـون باشـیم.»

چنـد روز پیـش، مـادرم پیشـنهاد داد یـک 

درخت نخل جلـو در پارکینگ بکاریم با این 

توجیـه که «اگر بکاریم، هـوای آلوده جلو در 

رو تمیز می کنـه. حالا خرما نـداد هم نداد.»

و پـس از مخالفـت من و پـدرم، با ایـن توجیه 

که «تو دل مشهد چطور درخت نخل بکاریم 

و اصـلا مگـه جلـو در پارکینـگ هـوای آلوده 

داره؟» گفـت:«خدایـا، چرا مـن رو انداختی 

زیر دسـت این دشـمنان محیط  زیست؟»

حتـی ذکـر ایـن نکتـه کـه کاشـتن درخـت 

بـا خودمـان اسـت و اجـازه قطـع کردنـش بـا 

شـهرداری او را از تصمیمـش منصرف نکرد.

ماجراهـای قهـر هم چنـان ادامـه داشـت تا 

اینکه یک روز صبح که از خواب برخاسـتم،

درخت پرتبحر، 
تشکر، تشکر!
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ابروام گیرندگان
در حالـی که دیده شـده اسـت در برخی بانک هـا برای یـک وام سـاده پنجاه میلیون تومانی با 
سـود ۱۸ درصد به پنج ضامن سـالم و کارمند، دو عدد وثیقه، گواهی سلامت و چک آپ کامل، 
گواهی عدم سوءپیشـینه و کارنامه انضباطی دوازده سال تحصیلی نیاز است، دیده می شود 
برخی هـا وام کلان بـدون وثیقـه می گیرنـد و بانک از آن هـا برای ضمانت چیـزی نمی خواهد. 
البتـه بانک هـم حق دارد. کسـی کـه ۵۰ تومـان وام می خواهد یعنی نـدارد و بـه محکم کاری 
نیـاز اسـت ولی کسـی کـه وام کلان می گیرد، یعنی دارد و اگر دوسـت داشـت، بعـدا وام را پس 
می دهد. این ضابطه درسـت اداری باعث شـده اسـت دیگر کسـی بدون نیاز وام نگیرد و افراد 

فقط در صـورت ضرورت وام بگیرند.

 خودرو اشتباهی
بدقولـی و بی کیفیتی تولیدات خودروسـازان صدای همه را درآورده اسـت. همین چند وقت پیش بود که ایران خـودرو به قولش وفا نکرد و به 
جای شاسـی بلند، به نمایندگان مجلس دنا داد. از آن طرف هم به مدیر اسـتقلالی یک سـازمان دولتی ۲۰۷ آلبالویی داد که کارشناسـان 
ایـن حرکـت را کری خوانـی مدیرعامـل این خودروسـاز برای رقیب سـنتی می داننـد. این اشـتباهات بزرگ از یـک طرف و نـدادن خودرو به 
عزیران رسـانه ملی برخی کشـورهای دور (!) باعث برکناری مدیرعامل این خودروسـاز و جایگزینی شـخص دیگری شـد که قول داده است 
خـودرو را از قرعه کشـی ماهیانـه بـه هفتگی برسـاند تا عـادت ماهیانه مردم بـرای بخت آزمایـی در خرید خودرو هفتگی شـود. امید اسـت با 

ایـن قوانین جدید، دسـت واسـطه ها کوتاه و خـودرو بالأخره به دسـت مصرف کننده واقعی برسـد.

 ارزداران
طبق اصلی نانوشته در ضوابط ارزی کشور، یک کالا ممکن است به فهرست کالاهای اساسی 

کشور وارد یا از آن خارج شود اما یک گیرنده ارز دولتی هیچ گاه از لیست خارج نمی شود. فقط 

از کالایی به کالای دیگر برای گرفتن ارز دولتی مهاجرت می کند. این اصل باعث شده است 

گیرندگان ارز دولتی که بدون شک بهترین ژن ها هستند، هر وقت هر چیزی را صلاح دانستند،

از چوب بستنی تا چوب بیس بال، با ارز دولتی وارد کنند. این روابط خارج از ضابطه نقش مهمی 

در تأمین کالاهای اساسی کشور دارد و خدا را شکر چوب بیس بال ارزان به دست مصرف کننده 

واقعی رسیده است.

 دایی جان سلام رساند!
امـروزه در برخـی ادارات و سـازمان ها بـرای اسـتخدام، مهم تر از مـدرک و توانایی و سـابقه 
کار، نسـبت فامیلی اسـت. ادارات محترم بـا توجه به اصل زیبـا، کاربردی و دقیـق «مادر را 
ببیـن، دخـتر را بگیـر» در اسـتخدام ها هم ابتـدا پـدر را می بینند، بعـد پـسر را می گیرند به 
طـوری که دیده شـده اسـت بـا ورود به یـک اداره، احتـمال دیـدن فامیل های رئیـس اداره 
از ارباب رجوع بیشـتر اسـت. بـه توصیه کارشناسـان پلخمون، اگر می خواهیـد کارتان در 
ادارات زودتر انجام بشـود، بگویید «دایی جان سـلام رسـاند!». بی شـک کارتـان زودتر راه 
می افتد. شـاید شـما ندانید دایی جان چه کسـی اسـت امـا آن ها او را خوب می شناسـند!

 داروداران
مطمئنـا تنهـا کسـانی کـه بـدون هیـچ شـکی می تواننـد بگوینـد تحریم هـا بی اثر اسـت همین 
دلالان شریـف دارو تـوی ناصرخـسرو هسـتند. داروهایـی را کـه در خـود آمریـکا هـم نمی توانید 
پیـدا کنیـد، کنـار خیابـان تـوی یـک کیسـه پلاسـتیکی مشـکی می فروشـند. اینکـه این هـا از 
کجـا و چطور بـه داروهای کمیاب دسـت پیـدا می کنند عجیب اسـت. از ما نشـنیده بگیرید ولی 
می گویند ظاهرا از روابطشـان با مسئولان وزارت بهداشت آمریکا استفاده می کنند و این دارو ها 
رو از آن هـا می گیرند. درصدی به شـان می دهنـد و ده برابر قیمت، در بازار آزاد می فروشـند. امید 
اسـت دولـت برای رفع مشـکل دارو، از این عزیزان در پسـت های دولتی اسـتفاده کنـد تا ناتوانی 
ضوابط دولتی در تأمین دارو با روابط حسـنه این عزیزان جایگزین شـود و دارو به داروخانه برسد.

 داروداران
مطمئنـا تنهـا کسـانی کـه بـدون هیـچ شـکی می تواننـد بگوینـد تحریم هـا بی اثر اسـت همین 

رابطه های رابطه های رابطه های رابطه های رابطه های رابطه های 
بهتر از ضابطهبهتر از ضابطهبهتر از ضابطهبهتر از ضابطهبهتر از ضابطه

در حاشیه برکناری مدیرعامل ایران خودرو به 
دلیل عرضه خودرو با روابط خارج از ضابطه، 

در پرونده این هفته پلخمون به ضابطه مندی در 
کشور می پردازیم.


